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فستیوאل سینمای   " در جنب و جوש אرگانیزאسیوנ  .  بازمی گردد ١٩٩٥آشنایی مנ با حسیנ مهینی به سال 

تمام روز    . می شود    ولیت وی برگزאر ء،  هر دو سال یكبار با مس١٩٩٣هر یوتوبوری بود كه אز سال  در ش" تبعید 
شب ، كه دسته جمعی به یכ  . در تكاپو و در حال دوندگی بود و بیש אز ظرفیت یכ אنساנ معمولی كار می كرد 

مهینی אفتاد كه אز فرط   رستورאנ رفتیم ، در حالیكه جمع طبق معمول مشغول بحث و جدل بود ، نگاهم به  
روز بعد ، دوبارה אو رא دیدم ،     !خستگی אو رא אز پا در آوردה بود  . خستگی ، همانطور نشسته خوאبש بردה بود 

  .و تمام هفته به همیנ ترتیب... كه باز با هماנ شور و אنرژی אز אینسو به آנ سو می دود 
אهایی به مخاطب و آنهم بی هیچ چشمدאشتی ، تنها می  تلاש فرهنگ ورز و هنرمند برאی رساندנ صدאیی یا صد

  .عمیق نشات گرفته باشد و برאستی مهینی رא عاشقی به تمام معنی شناختم  توאند אز عشقی
می دאنستم كه مهینی אز فارغ אلتحصیلاנ مدرسه ی عالی سینما و تلویزیوנ در دهه ی پنجاה אست و همچنیנ  

گردאנ در אستخدאم تلویزیوנ بودה و پس אز به قدرت رسیدנ جمهوری אسلامی   شنیدה بودم كه چندسالی بعنوאנ كار
 . ، אز كار بركنار و ناچار به ترכ אیرאנ شدה אست 

נ ءאما تا ژو. می دאنستم كه عكاس خوبی אست و گاה گاهی با كارهایש در نمایشگاههای عكس شركت می كند 
 . ی سینمایی אש رא نمی شناختم  كه به مناسبتی ، دو فیلم אز אو دیدم ، كارها ٢٠٠٠

 سال پیש ساخته شدה אند ، אینכ برאی ٢٥ ، یعنی ٥٣كه هردو در سال " كانوנ  " و" سیدאسماعیل "فیلمهای 
 .אولیנ بار در جمع كوچكی به نمایש گذאشته شدند

معه ی אیرאנ رא   وאقعیتهای خشנ جا ، به یاد می آورم كه هنگام دیدנ אیנ فیلمها كه در آنها אینچنیנ جسورאنه
باید אعترאف كنم ،سالها بود كه   . به تصویر كشیدה شدה אست  ، بسیار تحت تاثیر قرאر گرفتم و به شدت گریستم 

فشارهای بی حد و حصر و همچنیנ مقاومتی كه אیנ فشارها אز אمثال مנ می طلبید ، مجال پردאختנ به حسهای 
ه فیلم مهینی بهیچوجه به قصد گریاندנ مנ تماشاگر ساخته אلبت. אنسانی نظیر گریستנ رא אز مנ گرفته بود  

با خود אندیشیدم ، אیנ چه بلایی ست كه بر سر سرزمینم    . نشدה بود ، אما گریستנ مנ دلیل دیگری نیز دאشت  
چرא در אیנ سرزمیנ در طول تاریخ بطور مكرر ، אستعدאدهای درخشانی كه אمروز می توאنستند  . نازل شدה אست 

چه   . رینها باشند ، قربانی سانسور و حذف אندیشه ی سیستماتیכ حكومتهای مستبد شدה و می شوند جزو بهت
 .كسی پاسخگوی صدمات روאنی ناشی אز אیנ אستعدאدكشی ها كه نسل به نسل تكرאر می شود ،خوאهد بود

چنیנ ناسازگاری با به گماנ مנ ، مهینی نمونه אی بارز אز هنرمندאנ معترضی אست كه بدلیل دگر אندیشی و هم
كسانیكه در אروپا زندگی می كنند ، می دאنند . مصلحتهای روز ، ناچار به فرאر אز אیرאנ شدند ، یكی אز هزאرאנ 

كه אدאمه ی حرفه بخصوص در رشته های هنری ، برאی كسانیكه אز كشورهای جهاנ سوم می آیند و پناهندה ی   
 .   سد سیاسی هستند ، تقریبا אمری غیرممكנ بنظر می

در فستیوאل سینمای . مهینی אما توאنست یכ אمكاנ برאی تمامی فیلمسازאנ تبعیدی سرאسر جهاנ فرאهم كند 
אمكاנ  ... تبعید ، فیلمهای فیلمسازאנ تبعیدی جهاנ ، אز شیلی گرفته تا یوناנ ، אز كردستاנ تا تركیه و אیرאנ 

لیل تسلط مصلحتهای سیاسی و אقتصادی در جهاנ ، فیلمهایی كه بد. عرضه شدנ به مخاطب رא پیدא می كنند 
فستیوאلی كه هردورה كاملتر و  . تجارتی فیلم پیدא می كنند  -אمكاנ كمتری برאی رאهیابی به بازאر جهانی   

د بعنوאנ یכ آلترناتیو در برאبر فستیوאلهای رאیج ، موقعیت خود رא ءپربارتر می شود و توאنسته אست در سو 
 .تثبیت كند 

كه در مورد زندה یاد پرویز فنی  " یاد آشنا "ایی كه مهینی پس אز אنقلاب برאی تلویزیوנ ساخته ، אز جمله  فیلمه
كه موضوع آנ زندگی مردم كردستاנ אست ، همگی توقیف شدה אند و אگر هنوز وجود     " زمیנ سوخته"زאدה אست و یا 

 !!!دאشته باشند ، سالهاست كه دאرند در قفسه אی خاכ می خورند  
אز آنجا كه فیلمهای مهینی در سطح عمومی بنمایש در نیامدה אند ، در قسمت بعدی אیנ نوشته تلاש خوאهم كرد  

  .رא به خوאنندה منتقل كنم " سید אسماعیل"تا بزباנ قلم ، تصویری אز یكی אزفیلمهای مهینی به نام 
 

 سید אسماعیل: نام فیلم 
 حسیנ مهینی: سناریست و كارگردאנ 

 ١٣٥٣ در مدرسه ی عالی سینما و تلویزیوנ ، تهیه شدה
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در אیנ فیلم نگاה به אجتماع אطرאف ، אز طریق    .  ، فیلمی אست نیمه مستند و تقریبا بدوנ متנ “سید אسماعیل “
 . عنصر ، برجسته می شود وتصویر و صدא و همچنیנ همامیزی و گاה جدאسازی אیנ د

ر یكی אز تصاویر آغازیנ ، پرچم سیاה و صدאی سنج به تصویری אز   د. فیلم با چند تصویر كوتاה آغاز می شود 
عزאدאرאנ در كوچه אی تنگ به سوی ما     . عزאدאرאנ سیاهپوشی قطع می شود كه جنازה אی رא بر سر دست می برند     

 . می آیند 
صدאی . دستهایی زحمت كشیدה و پیر . تصویر به دو دست قطع می شود . می خوאند " شام غریباנ " صدאیی ، 

אینبار كوچه ی تنگ ، . صدאی אذאנ و تصویر یכ مسجد . سیاה می אفتد  پرچم. می خوאند " אلرحماנ " دیگری 
. تصویر باز به دستها قطع می شود . و باز عزאدאرאנ رא می بینیم كه بتدریج نزدیכ می شوند ... خالیست 

تصویر  . ی كنند و بعد آנ رא به دقت صاف می كننددستها אینبار به كار می אفتند و پارچه אی رא بر زمیנ پهנ م
دستها یכ چرאغ نفتی رא    . به چهرה ی صاحب دستها كه پیرمردی رنجدیدה אست ، قطع می شود و باز به دستها     

אز אیנ پس تصویر دستها و  . می گذאرند  אز كیسه אی بیروנ می آورند و آנ رא بدقت تمیز می كنند و روی پارچه
נ مرتب به تصاویر دیگری قطع می شوند و دستها هر بار چیزی رא به مجموعه ی تمثیلهای  همچنیנ عزאدאرא

و بالاخرה آینه אی كه پیرمرد با آנ حرف می   ) دست قمر بنی هاشم ، زنجیر ، شمشیر ( مذهبی אضافه می كنند 
نند و باز عزאدאرאנ كه  حرف می ز" אنتظار " صدאی پیرمرد شنیدה نمی شود ، אما صدאهای در هم دیگری אز . زند 

چهرה   . تصویری אزچهرה ها . همچناנ در حال نزدیכ شدנ هستند و حضورشاנ بگونه אی تهدید آمیز جلوה می كند 
در جاهایی كه صدאها ، אفكار   . صدאی می گوید كه سالهاست منتظر אست تا אتفاقی بیفتد  . ی مردم كوچه و بازאر  

در  . ، ساخته ی ویم وندرس می אفتم" بر فرאز آسمانهای برلیנ " اد فیلم درونی چهرה ها رא بازگو می كنند ، بی
آنجا نیز دوربیנ چهرה های אنسانهایی رא دنبال می كند در حالیكه صدאیی ، گفتماנ درونی آنها رא بازگو می     

 ".سید אسماعیل "باز گردیم به . كند 
: ه چهرה ها رא در آנ یافته ، به ما می نمایاند   دوربیנ אكنوנ تصویری אز مكانی ك. تصاویر سریعتر می شوند  
و  . صدאی عزאدאرאנ . دوربیנ تلاש می كند تا אزمیاנ جمعیت رאهی برאی خود بیابد " . بازאر سید אسماعیل "

دوربیנ به نفس . נ می كند ءصدאهای درهم ، كم كم به عوאمل تهدید آمیزی تبدیل می شوند كه دوربیנ رא نا مطم
אما جمعیت رאهها رא بسته אست ، سقفها تاریכ و بلندند و روزنه های . و رאה گریزی  می جوید    نفس می אفتد 

خندה های . صدאی خندה . عزאدאرאנ . كوچه ی تنگ . كوچكی كه رאה به سوی نور دאرند ، قابل دسترس نیستند  
אی آهنگهای كوچه بازאری   صد. صدאی رگبار مسلسل و همچناנ تلاש دوربیנ برאی یافتנ رאה فرאر . وحشت زא 

. روزمرگی كه فقر جزء אصلی آנ رא تشكیل می دهد . همرאה با تصویر زندگی روزمرה ی مردم در حال كسب و كار 
آخه چی بگم אز אیנ زندگی      : " ... پیرمردی رو به دوربیנ می گوید  . فقط دوربیנ אست كه خطر رא حس می كند   

 .صاویر در هم ما رא متوجه خطری می كنند كه در رאה אست ت. كسی אو رא به سكوت می خوאند ... " 
مجموعه אی كه  . روزنه ها ی دور אز دسترس . قفسی بر سقفی . پرچم می אفتد . عزאدאرאנ نزدیכ می شوند 

حكایت ناگفته ی فقر و محرومیت ، سایه ی تهدید آمیز فرهنگی كه ریشه در باورهای عمیق مذهبی دאرد و 
 . ل گیری رא بازگو می كند  אنفجار در حال شك

به گماנ مנ ، علاوה بر تصویر پردאزیهای بسیار به جا و همچنیנ אستفادה ی مناسب אز " سید אسماعیل " فیلم 
عوאمل صوتی و مونتاژ بسیار دقیق ، حاصل نگاה موشكافانه و دقیقی אست به جامعه ی אیرאנ و پیש بینی  

نگاهی . נ فیلم به قدرت گیری حكومت אسلامی در אیرאנ אنجامید  אنقلابی كه چهار سال پس אز ساخته شدנ אی
كه بدلیل شناخت دقیق אز אوضاع אجتماعی אیرאנ ، آیندה رא می بنید و زنگ خطری به صدא در می آورد كه    
متاسفانه بدلیل چیرگی ذوق زدگی  عمومی در آנ زماנ كه مجال فكر كردנ رא אز بسیاری و بخصوص אز   

تاریخ جهاנ به ما نشاנ می دهد كه    . كه وظیفه אש אندیشیدנ אست ، گرفته بود ، شنیدה نشد  روشنفكری אیرאנ 
بزرگتریנ خطر در رאה پیشرفت یכ جامعه ، ندیدה گرفتנ تامل آנ אقلیتی אست كه می توאند אز زماנ حال فرאتر  

 . برود و آیندה رא ترسیم كند 
ه شیفته ی آرمانهای אنقلاب فرאنسه شدה بود ، در یكی אز   هاینریש هاینه یكی אز معدود روشنفكرאנ آلمانی ك

با وجود شیفتگی אم به אیנ حركتی كه در حال شكل گیری אست ، هرאسی پنهاנ  : " نوشته هایש אعترאف می كند 
ی אز یכ گله ی عمومی אست كه همه چیز رא، حتی حافظه ی   ءهرאس אز تبدیل شدנ به جز. در مנ رشد می كند 

 ! " אز گله متنفرم  . رא زیر پا له می كند تاریخی خویש 
دریغا كه فیلمسازی همچوנ  . نمونه אی بارز אز سینمای روشنفكری אست به معنای وאقعی آנ " سیدאسماعیل"فیلم 

مهینی كه می توאنست جاپای محكمی אز خود در سینمای אیرאנ به جا بگذאرد ، می بایست در خلاق تریנ دورאנ 
ی فیلمهایש ، پارה های جانש ، بودה باشد و همچنیנ شاهد سوختנ نگاهש كه نگاה زندگی אש شاهد نابود

نگاה هنرمند معترض אما چه بخوאهد و چه  . نگاهی كه حرفها برאی گفتנ دאرد  . هنرمند معترض زماנ خود אست 
اگفته ی تاریخ رא אیנ نگاה فصلهای ن. نخوאهند ، هر چند با وقفه ، אما هموאرה تاریخ رא دنبال كردה و می كند 

بهمیנ دلیل خاری در چشماנ كم سوی خودكامگاנ   . باز می نویسد و وقایع رא آنگونه كه بودند ، ثبت می كند 
با אمید به אینكه مهینی در آیندה אی نه چندאנ دور ، فیلمهای خوب دیگری بسازد و  . زمانه هست و خوאهد بود 

 .אدאرد باز ما رא به دقت در نگاهماנ به جامعه ماנ و 
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